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در گذشته فرم‌های متعدد و با شاخص‌های متفاوتی 
به‌منظور ســنجش آمادگی یک خانــواده برای 
فرزندپذیری به‌ کارگرفته می‌شد. در آن فرم‌ها تأکید 
بر مسائل مالی بود؛ چراکه شاخص‌های عددی قابل 
اندازه‌گیری بودند. در انتهای سال۱۴۰۰ در راستای 
ایجاد وحدت ‌رویه بین اســتان‌ها تمامی ‌نظرات‌ و 
فرم‌های ســنجش آمادگی خانواده‌های متقاضی 
جمع‌آوری و طی برگزاری جلســاتی این موضوع 

جمع‌بندی شد.
در فرم‌های جدید، فعالیت‌های اجتماعی و عضویت 
داوطلبانه در نهادهای امدادی و خیرخواهانه خانواده 
نیز مدنظر قرارگرفته و تلاش بر این است که موارد 
مرتبط با سلامت متقاضیان، وضعیت‌اقتصادی و 
اجتماعی خانواده در کنار هم مورد بررسی قرار گیرد.

سلامت‌ جسم و روان زوجین یکی از پراهمیت‌ترین 
شروط در فرایند فرزندخواندگی است و به همین 
جهت در جلسات روانشناسی با زوجین این موضوع 
بررسی می‌شود. تعداد این جلسات متفاوت و معمولاً 
بین یک تا سه جلسه اســت. زوجین و متقاضیان 
پیش از نهایی‌‌شدن فرزندپذیری با حضور در جلسه 
روانشناسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا آمادگی 
آنان برای فرزندپذیری ســنجیده شود. برخی از 
ریزفاکتورها باید در ابتدا به‌خوبی ارزیابی شــود تا 
بعدها برای فرزند مشکل ایجاد نشود. مثلاً برخی 
به اشــتباه فکر می‌کنند اگر خانواده‌ای فرزندی را 
از دست داد باید برای رفع سوگ به‌سرعت به سراغ 
فرزند‌خواندگی بــرود، در صورتی که این نکته‌ای 
اثبات شده اســت؛ تا زمانی که دوره سوگ والدین 
نگذشته فرزندپذیری به کودک آسیب وارد خواهد 
کرد و حتی منجر به فسخ فرزندخواندگی خواهد 
شــد. پیش از معرفی کودک جلسات روانشناسی 
به‌منظور ارزیابی و شــناخت روحیــات زوجین و 
متقاضیان برگزار می‌شــود. در نهایت تمام تلاش 
سازمان بر این اســت که بر اساس نوع درخواست 
متقاضی، کودک برای فرزندپذیــری به خانواده 
معرفی شــود که نتیجه این اتفاق به شکل‌گیری 
بهترین ارتباط حسی و عاطفی بیانجامد. در صورت 
عدم رضایت زوجین، تا ســه مرتبه امکان معرفی 

مجدد کودک وجود دارد.
اگرچه برقراری ارتباط بین متقاضیان و کودک از 
اهمیت بالایی برخوردار است، اما نباید وسواس بیش 
از حد داشت. بعضاً دیده می‌شود والدین بعد از تولد 
فرزند زیستی‌شان نیز این وسواس را در خصوص 

برقراری ارتباط و حس عاطفی با او دارند.
باید تأکید کرد که سازمان بهزیستی مسئول تأمین 
کودک برای فرزندخواندگی نیست، اما مسئول یافتن 
والدینی مناسب برای کودکان و نوجوانانی است که 
مجوز دادگاه برای واگذاری آنان فراهم شده است. 
بهزیستی در پیاده‌ســازی فرایند فرزندخواندگی 
حساسیت و دقت‌ نظر خاصی دارد و ترجیح می‌دهد 
که به سبب کمبود کودکان و نوجوانان دارای مجوز 
از دادگاه، والدینی با بهترین شرایط )نه لزوماً مالی 
بلکه مجموع شرایط اجتماعی، سلامتی و رفاهی( 
سرپرستی‌ آن‌ها را به عهده بگیرند. اگرچه مراحل 
فرزندخواندگی با دقت و حساسیت زیاد طی می‌شود 
و سلامت متقاضیان نیز توسط پزشکی قانونی مورد 
بررســی و تأیید قرار می‌گیرد اما بعد اتمام مراحل، 
سیستم نظارتی بهزیستی بر خانواده‌ها تا زمان مقرر 

قانونی به قوت خود باقی است.
تبدیل سرپرســتی موقت به سرپرســتی دائمی 
توسط دادگاه شــش‌ماه طول می‌کشد. به همین 
دلیل نظارت‌های مســتمر کارشناسان بهزیستی 
برای کســب اطمینان ادامه دارد. بر اساس قانون 
بعد از شش‌ماه خانواده‌های متقاضیان باید آمادگی 
پذیرش نظارت‌های سازمان را تا ۱۸سالگی داشته 
باشــند. این نکته را باید در نظر داشت که اولویت 
همیشه حمایت از کودکان در خانواده بوده است. 
البته سازمان بهزیستی در صورت ضعف اقتصادی 
خانواده جایگزین از این کودکان حمایت خواهد کرد. 
با توجه به اینکه مصالح عالیه کودک برای بهزیستی 
در اولویت است، هر زمان که بهزیستی تشخیص 
دهد ادامه فرزندخواندگی‌ به ضرر کودک یا نوجوان 
است می‌تواند با ارائه گزارش مددکاری به دادگاه در 

مسیر فسخ فرزندخواندگی حرکت کند.

شرط اصلی 
فرزندخواندگی 

نکته

گفت‌وگو

بررسی چالش‌های فرزندخواندگی در گفت‌وگو با مشاور معتمد سازمان بهزیستی 

فرزندپذیری به شرط سلامت روان
محمد ترکمان، دکترای تخصصی روانشناسی و مشاور معتمد سازمان بهزیستی دارای سابقه در بررسی 
وضعیت متقاضیان فرزندخواندگی اســت. او متقاضیان فرزندخواندگی‌ را این‌گونه توصیف می‌کند: 
»فرزندخواندگی یکی از راه‌های بچه‌دارشدن است. بسیاری از افراد جامعه تنها راه فرزنددار شدن را مسیر 

زیستی و پزشکی مطرح می‌کنند، در حالی که برخی از زوجین به‌دلیل مشکلات پزشکی و فیزیولوژیکی نمی‌توانند 
به‌صورت زیستی فرزنددار شــوند، بنابراین آگاهانه به فرزندخواندگی روی می‌آورند.« گفت‌وگوی »آتیه‌نو« با این 

روانشناس را در ادامه می‌خوانید.

این مشاور و روان‌درمانگر حوزه کودک و نوجوان فرزندخواندگی 
را یکی از راه‌های سخت و پرچالش برای بچه‌دارشدن خواند و 
گفت: »صِرف آگاهی خانواده‌هــا از چالش‌ها به‌منظور اتخاذ 
تصمیم درست بسیار کمک‌کننده است. اگر والدین آگاه باشند 
پا در چه مسیری می‌گذارند می‌توانند آسان‌تر با مسائل کنار 

بیایند و موانع را به‌راحتی پشت‌سر بگذارند.«

سختی‌های بی‌شمار مسیر فرزندخواندگی 
او در مرور مشــکلات و موانع در مسیر فرزندخواندگی، افزود: 
»بسیاری از متقاضیان می‌ترسند که فرایند فرزندخواندگی 
را آغاز کنند. بوروکراسی ‌و تشریفات اداری سخت و پیچیده، 
نگرش مردم و حتی خود متقاضیــان در این باره اغلب مواقع 
تردیدزا هستند.« ترکمان اضافه کرد: »دلبستگی و تأخیرهای 
رشــدی فرزندخوانده، چالش بیان حقیقت فرزندخواندگی، 
احتمال بازگشت والد زیستی، دخالت اطرافیان و رابطه فرزند 
زیستی با غیرزیستی نیز بیشتر اوقات چالش‌برانگیز می‌شوند.«

او در بیان تأثیــر انگیزه‌های فرزندپذیــری زوجین بر نحوه 
تربیت و پرورش فرزندخوانــده، گفت: »زمانی‌که متقاضیان 
برای فرزندخواندگی اقــدام می‌کنند یکی از مراحلی که باید 
طی کنند مشاوره و ارزیابی روانشناختی است. در این جلسات 
اولین پرســش روانشــناس در خصوص انگیزه زوجین برای 
فرزندخواندگی است. بررســی این موضوع برای روانشناس و 
ارزیاب در بدو ورود است. بررسی اینکه آیا این زوجین باید وارد 

این مسیر بشوند یا خیر.

انگیزه‌های کارآمد و ناکارآمد
این دکترای تخصصی روانشناســی، افــزود: »برخی اوقات 
خانواده‌هــا انگیزه‌هــای ناکارآمدی دارند که نه‌تنها مســیر 
فرزندخواندگی را برای‌شان لذت‌بخش نخواهد کرد بلکه احتمال 
فسخ فرزندخواندگی و بروز تبعات سنگین برای آن‌ها و فرزند را به 
دنبال خواهد داشت.« مشاور معتمد سازمان بهزیستی در حوزه 
فرزندخواندگی با تأکید بر انگیزه‌های ناکارآمد برخی از زوجین، 
گفت: » ترس از تنهایی در دوران سالمندی بعضی خانواده‌ها را 
به فرزندخواندگی ترغیب می‌کند که این موضوع چندان انگیزه 

کارآمدی نیست.«
ترکمان افزود: »برخی زوجین به‌منظور کاستن از مشکلات و 
اختلافات زناشویی و ترس از طلاق در مسیر فرزندپذیری قرار 
می‌گیرند، در حالی که ورود فرزندزیستی و غیرزیستی لزوماً 

نمی‌تواند به پایداری رابطه زوجین بینجامد.«
او ادامــه داد: »اجبــار خانواده‌ها نیز از انگیزه‌هــای ناکارآمد 
اســت. آن‌ها اصــرار دارند زوجیــن بچه‌دار شــوند و گزینه 
فرزندخواندگی را پیشــنهاد می‌دهند. برخی‌ نیز در صورت 
فوت فرزند زیستی‌شــان به‌دلیل اینکه نمی‌توانند با فقدان او 
کنار بیایند ســریعاً به فرزندپذیری روی می‌آورند.« ترکمان 
رفع مشکلات اضطراب، افسردگی و فشارهای روانی، انجام امر 
خیرخواهانه و ورثه‌دارشدن را از دیگر انگیزه‌های ناکارآمد برای 
فررزندخواندگی خواند که اغلب آسیب‌زننده بوده و در بیشتر 

موارد به فسخ فرزندخواندگی منجر می‌شود.
او تأکیدکرد: »یکی از دلایلی که مشاوره‌های فرزندخواندگی 
توسط سازمان بهزیستی کشــور اجباری شده این است که 
متأسفانه در سال‌های اخیر آمار فسخ فرزندخواندگی بالا رفته و 
شاید مهم‌ترین دلیل آن به انگیزه‌های ناکارآمد و ناآگاهی والدین 
از چالش‌ها و موضوعات خاص فرزندخواندگی مرتبط است.« 

این دکترای تخصصی روانشناســی، گفت: »خانواده‌هایی که 
به‌منظور تکمیل زندگی مشترک خود، کسب تجربه والدگری 
و کمک انسان‌دوستانه با هدف ارتقای کیفی زندگی یک فرد به 
فرزندخواندگی روی می‌آورند، به‌دلیل کارآمد بودن انگیزه‌ها، 
احتمال بروز شکست و فسخ قرارداد فرزندخواندگی برای‌شان 

کمتر است.«

ضرورت مهارت‌های روانشناختی 
ترکمان در پاسخ به پرسش تأثیر استرس، ترس‌ و نگرانی‌ والدین 
بر ايفاي نقش پدری يا مادری آن‌ها گفت: »با توجه به اینکه در 
مجموع فرزند داشتن کاری دشوار و به‌نوعی شغلی24ساعته، 
بدون بیمه، خدمات، حقوق و حتی گاهی بدون حس قدرشناسی 
است، به همین دلیل داشتن فرزندخوانده می‌تواند استرس و 
نگرانی بیشتری به فرد وارد کند.« این روانشناس افزود: »سلامت 
‌روان و تجهیز زوجین به مهارت‌های روانشناختی یکی از موارد در 
ارزیابی متقاضیان فرزندخواندگی است. زوجین نباید اختلال 
بالینی محرزی مانند افسردگی یا وسواس داشته‌باشند. قطعاً 
زوجین افسرده ممکن است ناخواسته به خود و فرزند آسیب 

وارد کنند وگاهی این مسئله به کودک‌آزاری منجر می‌شود.«

این روان‌درمانگر حوزه کودک و نوجوان ادامه‌ داد: »داشــتن 
مهارت حل مسئله و تسلط بر کنترل استرس و مدیریت خشم 
توســط زوجین بسیار حائز اهمیت اســت. در صورت مجهز 
بودن به مهارت‌های روانشــناختی و داشتن رابطه صمیمی 
باهم در زندگی زناشــویی قطعاً در پیمودن مسیر پرپیچ‌و‌خم 
فرزندخواندگی کم نمی‌آورند و تا پایان فرایند ادامه می‌دهند.«

ترکمان در پاســخ به تهدیدات ‌روحــی و روانی پیش‌روی 
فرزندخوانده‌ها، تأکیدکــرد: »این بچه‌ها به‌خاطر تجربیات 
آسیب‌زا اصطلاحاً به‌عنوان کودکان برآمده از آسیب شناخته 
می‌شوند. نه‌اینکه این کودکان بیمار نامیده شوند بلکه منظور 
این است که به‌دلیل رنج‌های روانشناختی و تجارب بسیار تلخ، 
دارای اختلال هستند.« او ادامه داد: »آن‌ها در دوران بارداری 
به‌خاطر استرس‌ها و مشکلات ســامتی مادر زیستی خود 
اغلب به تکامل درستی نمی‌رسند و پس از تولد نیز به‌خاطر 
شرایط خاص نگهداری در مؤسسات بعضأ مورد خشونت واقع 

می‌شوند.«
این مشاور بالینی گفت: »مجموع این دلایل باعث می‌شود که 
این بچه‌ها تجربیات‌ روانشناختی متفاوتی داشته ‌باشند. البته 
هر فردی اگر چندین ســال در فضای پر از اســترس، نگرانی 
و فشار روانی باشد قطعاً مســتعد بروز یک‌سری از مشکلات 
روانشناختی، سرشتی، یکپارچگی حسی و دلبستگی است. این 
مشکلات ریسک بروز بیش‌فعالی، بحران هویت و جست‌وجوی 
والدین زیستی را بالا می‌برد.« او افزود: »متأسفانه بسیاری از 
متقاضیان یک نگاه خوشبینانه و سهل‌انگارانه دارند. در حالی 
که اگر والدین آگاه به نیازهای ویژه این فرزندان و مراقبان امنی 
باشند، اکثر مشکلات و اختلالات قابل ‌مدیریت و حل‌شدنی 

است.«

افسردگی ‌پس از فرزندپذیری
ترکمــان تأکیدکــرد: »بســیاری از والدین پــس از انجام 
فرزندخواندگی به افسردگی پس از فرزندپذیری مبتلا می‌شوند. 
این مسئله ممکن است به بروز تنش و تعارضات بین زوجین 
و در نهایت فســخ فرزندخواندگی منجر شود.« این مشاور‌ در 
خصوص راهکار مؤثر مدیریت احساسات و عواطف برای والدین 
در مواجهه با اختلالات فرزندخوانده، گفت: »فرزندپذیران باید 
مدارا و صبوری را همواره مدنظر داشته‌باشند و ضمن تحت‌‌نظر 
بودن یک مشاور خبره و مراقبت از خود، آگاهی و اطلاعات خود 

را نیز ارتقا دهند.« 

گفت‌وگو
فرزندخواندگی یکــی از گزینه‌های پیش‎روی زوج‌هایی اســت که به هــر دلیلی صاحب فرزند 
نمی‌شوند. بسیاری از زوج‌ها به‌ســختی با این موضوع کنار می‌آیند اما سحر.خ و همسرش با فراغ 
بال این مســئله را پذیرفته‌اند، تا جایی که پس از پیگیری‌های درمانی و پزشــکی نافرجام برای 
فرزنددارشدن، بلافاصله جرقه قبول سرپرستی یک کودک در ذهن آن‌ها زده می‌شود. به این ترتیب این زوج 

پس از 10 سال زندگی مشترک عاشقانه، صاحب یک نوزاد دختر دو ماهه متولد تیرماه سال 1396 شدند. سحر 
خوشــحال و پرحرارت می‌گوید زندگی‌شان با ورود اســراء متحول، پویا و پررونق شده و باورش نمی‌شود که 
 دخترش این‌قدر بزرگ شــده و مهرماه امسال به کلاس اول می‌رود. در ادامه گفت‌وگوی »آتیه‌نو« را با این مادر

خوانده می‌خوانید.

آیا برای عبور از مراحل پیچیده و سخت فرزندپذیری 
آمادگی لازم را در خود ایجاد کرده بودید؟

بله، به دلیل اینکه سال‎ها از ازدواج ما می‌گذشت و با وجود اینکه 
تمام راه‌های درمانی برای فرزنددار شــدن را طی کرده بودیم 
اما بی‌نتیجه مانده بود. از آنجایی که میل به پدر و مادر شــدن 
یک نیاز غریزی به‌شــمار می‌رود، ما نیز احساس نیاز کردیم و 
از این طریق فرزندآوری را انتخاب کردیم. از زمانی که پرونده 
تقاضای ما در سازمان بهزیستی ایجاد شد بازدیدهای زیادی از 
سوی مشاوران این سازمان از منزل و شرایط و وضعیت زندگی 
ما صورت گرفت. در ادامه راه ضمن انجام تســت‌های متعدد، 
مورد ارزیابی روانپزشــکی، پزشــکی و درمانی مختلفی قرار 
گرفتیم. همچنین برای واگذاری اموال و دریافت شناسنامه در 
دادگاه‌های متعددی شرکت کردیم. در مجموع فرایند بسیار 
ســخت و زمان‌بر 22ماهه‌ای را از سر گذراندیم تا فرزندمان را 
تحویل گرفتیم. البته این سختی‌ها درست و به‌جاست؛ چراکه 

قرار است برای زندگی و آینده یک کودک تصمیم‌گیری شود.

خانواده‌هــا در مواجهه با تصمیم شــما در خصوص 
فرزندپذیری چه واکنشی از خود بروز دادند؟ 

پس از بی‌نتیجه ‌ماندن تلاش درمانی برای فرزنددار شــدن، 
با مشورت همســرم تصمیم گرفتیم که کودکی را به فرزندی 
بپذیریم. در مجموع هر دو خانواده کاملًا پذیرا موضوع شدند و 
مشوق ما برای ادامه مسیر بودند. حتی پدر همسرم با مراجعه 
به بهزیستی و انجام پیگیری‌های لازم، فرایند را جویا شد. پس 

از ورود دخترم به جمع خانواده‌مان، همه خوشــحال بودند و 
با روی‌گشــاده و خوش‌برخوردی با او رفتارکردند و دختر ما را 
همانند دیگر نوه‌های‌شان دوست دارند و به او عشق می‌ورزند و 
حتی گاهی فراموش می‌کنند که دخترم بچه زیستی ما نیست.

نظر شــما در مورد مســئوليت‌ها و تعهدات والدين 
چيست؟

در این مقوله فرقی ندارد که فرزند زیستی خودت یا فرزندخوانده 
باشــد. زمانی کــه تصمیم گرفتیــم فرزنددار شــویم تمام 
مسئولیت‌های آن را هم پذیرفتیم و حتی گاهی بیشتر احساس 
مسئولیت کردیم؛ چراکه حس می‌کردیم این بچه امانتی است 
که به ما سپرده شده، پس باید در تمام زمینه‌ها بهترین عملکرد 

را از خود به نمایش بگذاریم.

ترجيحات شما براي كود‌كتان، چه مواردي هستند؟ 
ما نیز مانند تمام والدین دوســت داریم فرزند موفقی تحویل 
جامعه دهیم و از همین حالا که در سن مدرسه است امکانات 
موردنیاز او را فراهم کرده‌ایم که بتواند به مدارج عالی تحصیلی و 
شغلی دست پیدا کند و در زمینه‌های مورد علاقه‌اش)رشته‌های 

ورزشی و هنری( به موفقیت‌های مورد انتظارش برسد. 

اگر یک روز رفتار نامناسبی از فرزند شما سر بزند شما با 
او چگونه رفتار می‌کنید؟ 

از کودکی سعی می‌کنیم مسائل اخلاقی و انسانی را متناسب 

با ســن او برایش توضیح دهیم و خودمان نیز الگوی مناسبی 
برایش باشیم تا به‌صورت عملی و با نگاه‌کردن به اخلاق و رفتار 
ما بسیاری از مسائل را بیاموزد. هرچند که بسیاری از رفتارها 
به‌طور ژنتیکی به کودک منتقل شده است. حال اگر آن رفتارها 
مناسب باشد تلاش ما بر تقویت آن‌هاست در غیر این صورت، 
با بی‌توجهی سعی داریم آن‌ها را خاموش کنیم. اگر در بعضی 

موارد ناتوان از حل مسائل باشیم به مشاوره مراجعه می‌کنیم.

با چالــش مطرح ‌کردن موضــوع فرزندخواندگی به 
فرزندتان چگونه کنارآمده‌اید؟

برای ما مطرح‌کردن این واقعیت به فرزندمان بسیار سخت است. 
با توجه به اینکه باید این موضوع را پیش از رفتن به مدرســه با 
او در میان بگذاریم، دچار استرس و نگرانی شده‌ایم. به کمک 
مشاوره، کارتون، قصه‌گویی، شعر و داستان‌ها تلاش ما بر این 
است که متناسب با شرایط سنی اسراء تا حدی این مسئله را به 
او تفهیم کنیم. الان دخترم گاهی مطرح می‌کند که بچه‌ای پیدا 
کرده و می‌خواهد از او نگهداری ‌کند. در نهایت سعی می‌کنیم 
با کمک‌گرفتن از مشــاوران متبحر این مسئله را با او در میان 

بگذاریم به‌نحوی که آسیب چندانی نبیند.

اگر او پس از فهم واقعیت ماجرا بخواهد والدین زیستی 
خود را جســت‌وجو و پیدا کند برخورد شما چگونه 

خواهد بود؟ 
به هر حال حق دخترم اســت که والدین زیســتی خودش را 

بشناسد. بنابراین زمانی که به بزرگسالی برسد و این احساس 
نیاز را داشته باشد، قطعاً هر کمکی از دست ما بربیاید از او دریغ 
نمی‌کنیم و به او این اطمینان را می‌دهیم که ما همیشــه پدر 
و مادر او خواهیم ماند. حتی اگر نیاز داشــته باشد که از علت 
رهاشدگی خود آگاه شــود، برای رفع دغدغه‌های ذهنی او از 

هیچ کمکی فروگذاری نخواهیم‌کرد. 

در پایان گفت‌وگو‌، از شــیرینی تجربه والدگری خود 
بگویید.

روز تحویل اسراء به ما، واقعاً بهترین روز زندگی ما بود. پس از 
مدت‌ها تلاش، پیگیری و انتظار دخترمان را محکم در آغوش 
گرفتیم. از همان روزهای نوزادی بچه پرشور و شیرینی بود و 
برای ما روزهای خاطره‌انگیز زیادی خلق کرد. این حسی است 
که هر پدر و مادری دوست دارد آن را تجربه کند. تمام مراحل 
رشد او برای ما شیرین است. روزهایی که راه رفتن یاد گرفت، 
آرام‌آرام قدم برداشت و کلمات را به زبان آورد. شخصیت پرانرژی، 
برونگرا و مشتاق برقراری ارتباط با دیگران و شیرین‌زبانی‌های 
دلچســب‌اش نه‌تنها برای ما دلگرم‌کننده و مایه خوشحالی 
اســت و زندگی ما را از تکرار و یکنواختی بیرون آورده، بلکه او 
را به شخصیتی مشتاق‌ در دوست‌یابی و حضور در کلاس‌های 

مختلف ورزشی و هنری تبدیل کرده است.
در مجموع بزرگ‌کردن بچه سختی‌ها و مسئولیت‌های خاص 
خودش را دارد، اما همین شیرینی‌ها عبور از موانع و چالش‌ها را 

آسان‌تر و در عین حال شیرین‌تر می‌کند.

سعید بابایی
مدیرکل دفتر امور کودکان سازمان بهزیستی 

گفت‌وگوی آتیه‌نو با یک مادرخوانده 
»اسراء« به زندگی‌مان شور بخشید

مهین داوری
روزنامه نگار


